
       

 دانشگاه سيستـان و بلوچستــان ي ادب غناييپژوهشنامه

 (27-64 :صص)  9313 پاييز و زمستان، ي بيست و سوم، شمارهدوازدهم سال 

 

 اسطوره در شعر شعراى تموزى معاصر عرب

           **هدايت الله تقى زادهدكتر            *دكتر مسعود اكبرى زاده 

 چكيده
بدرشـاكر  : أثير اسطوره و بن مايه هاى آن را در اشعار سه شاعر معاصر عـرب اين مقاله ميزان ت

هـا، بـه واسـطه    اطلاق نام شاعران تموزى برآن. مى كند بررسيسيّاب، أدونيس، و عبدالوهاب بياتى 

بر اثر تحـوتت مووـود در    اين شاعران. است "تموز"ه اسطوره ى ژكثرت استفاده از اساطير، به وي

ى و فـرار از  چوپيى و در نتيجه احساس غربت و پارى دول اروگار و استعمارگروزوامعه عرب آن 

در اين پژوهش كوشش شده تا اسطوره ي . ناه مى برندپواقعيت به دنياى تازه در دامان ميراث كهن 

ها استخراج شود و انديشه هـاى  هاى مشترك آنتموزدر اشعار اين سه شاعر بررسى و موارد دتلت

كـه تمـوز در    نتيجه ي پژوهش نشـان مـي دهـد   . در به كارگيرى اين پديده تبيين گردد هامشابه آن

مؤيد اشتراكات قابل تووه درتجارب فردى و اوتمـاعى و  و اشعار اين شعرا نماد بارورى و زندگى 

دريافته بودند كه زندگى عرب به علتّ سـتمگرى حوومـت، پويـايى     اين شعرا .ايشان استسياسى 

اسـطوره  "بنـابراين از تمـوز    .فـت سالى و قحطى پيش مى رداده و به سوى خشكخود را از دست 

 . بيافريندرا براي آنان مى خواهند تا زندگى تازه اى  "خيزىحاصل

 .سياّب، بياتى، أدونيستموز، ، اسطوره :کليدی واژگان 

                * Email:  M.akbarizadeh@iauzah.ac.ir              گاه آزاد اسلامي واحد زاهداندانش بزبان وادبيات عراستاديار  

*drtaghizadeh@yahoo.com Email:   قم                       گاه آزاد اسلامي واحددانشزبان وادبيات عرب  دكتري
  

*   
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 مقدمه

وبران خليل وبران در  .رددگمعاصر، به اوايل قرن بيستم باز مى  شعر اسطوره در كاربرد

 "نار إرم" ي در قصيدهه نسيب عريض و عشتار، و آدونيس اسطوره از "ه و ابتسامه دمع"كتاب 

اساطير ياد مى  از خود قصايدعقّاد و أبوشادى، در و، "مادإرم ذات الع"از اسطوره 

محتوا و  شول ظاهرى و لفظى، بدون تووه به به اساطير از اين شعرا،(. 23:م9111حرب،)كنند

يزه هايى كه باعث روى آوردن شاعران گان از شايد يوى .مفهوم دراماتيك آن بهره مى برند

شوست در برابر اسراييل و  اوتماعى و حوادث سياسى و تحوتت و عرب به اسطوره شد،

 غربت و معاصر با احساس شاعر(. 61: 9111وبرا)يى باشداپرى دول اروگسيطره و استعمار

شود، دنياى وديدى را در دامان ميراث  مىاز واقعيات وامعه  او رمنجر به فرا كه  حيات ىپوچ

 وشهگ احساسو م، ادبيات عجز9147هاى سال از سپادبيات  شود كه فته مىگ .وويد كهن مى

سان  بدين .يرندگهاى عاريه اى قرار مى بس نقاپدر ها همه هرهچ يرى است، دراين دوره،گ

اسطوره هاى  از. دستمايه ى ادب عرب مى شوند اك،پى چشمه هاعنوان سر اسطوره ها به

 آثار در هژوي ، به"ومتهپرسيزيف، أوديسه، أورفه، "عرب، مى توان به ادبيات معاصر در يونانى

 هاى سامىها، با ورود سمبولآن البته رفته رفته از تأثير. كرد يادشصت  پنجاه ودهه  ادبى

 معادل ادونيس يونانى كه "تموز"كاسته شد و بيشتر از اسطوره هاى فنيقى و آشورى؛ مانند 

آشورى، "مشگيلگ" و رومى است "ونوس" و يونانى"أفروديت" معادل كه "عشتار" و است

 شعراى تموزى شعر در اسطوره "مقاله با عنوان اين (.963: 9141شورى، )كردند  مى استفاده

 هاى مايه بن اسطوره و بهره گيري از ميـــزان آشوار نمودن تلاشى است براى "عرب معاصر

اطلاق نام شاعران . سياّب، بياتى، أدونيس:شاعر معاصر عرب سه ى و انديشه شعر در  اساطيرى

 .است "تموز"اسطوره يه ژاز اساطير، به وي استفاده كثرت ، به واسطههاآن تموزى بر

 شينه ی تحقيقيپ

چند بررسى شده ى يدر پژوهش ها عربمعاصر يشعراشعروز در تمموضوع اسطوره 

 م، مجله  2191خزائل،، قيس "السياب و رمز في شعر بدر شاكر هالأسطور"است از آن ومله 
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رش، مجله چع ه، خيري"في شعر بدر شاكر السيّاب هالإيحائي هالرمزي"./ 64ديالى، شماره

بدر شاكر  "سِفر أيّوب"نشانه شناسى قصيده "./، العدد السادسهالثاني هسنالتراث الأدبى، ال

نقد "./9311، زمستان3، شماره 3سال  ، ابراهيم انارى بزچلوئى، مجله ادب عربى،"السياب

ادبيات  ، يحيى معروف، فصلنامه نقد و"تحليلى اسطوره در شعر بدرشاكر السياب -توصيفى

في شعر العراقى  هالرومانسي" ايان نامهپ./ ش.هـ9311داد، خر9سال اولّ، شماره ، تطبيقى

صلاح عبدالصبور  ، عبدالوهاب بياتى، أدونيس،هالمعاصر، بدر شاكر السياّب، نازك الملائو

 در شعر زتمواين نوشته اسطوره  اما در .ش.ه9311اه تهران، گدانش دل، عادل آزاد ،"نموذواً

 .نشده استكنون و در آثار مذكور بدان پرداخته  بررسى شده كه تا ادونيس، سياّب، بياتى و

 وگاسطوره و کهن ال

كـه  يوـى ايـن   .نظـر دارنـد   دو ، ومع آن اسـاطير  و اسطوره كلمه ى ريشه درباره شناسان لغت

 از همان ثلاثـى  هوزن أُفْعُولَ بر اسطوره آن، صيغه مفرد و آيد مى (نوشتن)از ثلاثى مجرد سطر اساطير

كلمــه  معــرّب اســطوره كــهايــن  دومو (ســطر ذيــل :م9111،نظــورابــن م)ســاخته شــده اســت

بـه   ليسـى گان در اين كلمه .است تاريخ و شرح و روايت و راست سخن و خبر معناى به Historiaيونانى

 myth انگليسـى  زبان در هواژ اين ائىپارو همتاى .است آمده (داستان)story و (تاريخ) history شول دو

رفته شده كه احتماتً آن هـم  گبه معنى سخن، افسانه و قصّه  mythosه يونانى ژاست كه از وا

 9311دريابنـدى، )روايت،خويشـاوندى دارد   معناى دهـان، بيـان و  به  Mouthليسى گه انواژبا 

 و هـا آن در ديده هـاى مووـود  پ و هستى كلامى تفسير در انسان باستان تلاش نشانه ى اسطوره (.36:

 انـدازه اى  بـه  دوران كهن آن در مفهوم و هژوا اين (.21:م 2112خورشيد،)ها بود آن انسان با ارتباط

 وا در همه و بار نه كلمه اين قرآن، در .است نموده اشاره بدان ارهاــب قرآن كريم نيز كه است تووه مورد

 بـه  موّه مشركان از يوى است كه اولّ بار تعبيرى اين كه اند فتهگ .آمده است "أساطير الأوّلين" تركيب

 (ص)خـدا  رسـول  دعـوت  برابر در كه صورت اين به . برد كار هقرآن ب قصص درباره حارث نضربن نام

 الأوّليناسـاطير  مُشـتى  او هـاى داسـتان  نيسـت  مـن  هـاى داسـتان  از بهتـر  محمّـد  داسـتان " :فتگ مى

 و اه ـداسـتان  ووـود  ى نشانه كريم قرآن در لفظ اين تورار حال هر در(. 919: 9311دريابندى،)"است

 .است واهلى عرب باستانى نزد هاى افسانه
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     ط اسطوره با افسانه و نمادارتبا

يوره پ بر گونه اى به امّا هنوز است روان هازبان بر كه است مردمى هاىحوايت و هاداستان ،"افسانه"   

در  .ه اسـت ون نشـد گرگد و شود مى     ناميده اسطوره كه است سامان انديشه اى و سازمان و ىگفرهن ى

شـمرده   سـاختارى  بنيادهاى و ها مايه توانند مى كه سامانند بى و راكندهپ هايىداستان ها، افسانه حقيقت

ونـه  گ خام از هائى مايه و سستهگ هايى پاره هاآن .آمد خواهند ديدپ هاآن از ها اسطوره سرانجام، كه شوند

بسـان   اسطوره، (.3: 9372 كزاّزى،)ناميم مى رهاسطو را آن كه هستند باستانى و رازآميز شناسىوهان اى

 بسـان   نيـز  هـا  فسـانه ا و است آورده بووود را آن انديشمند اى فرزانه كه است اى فلسفه و انديشه دبستان

ووـود   انديشـمند  فرزانـه  ايـن  ذهـن  در دبستان آن يدائىپ از يشپ كه هستند راكندهپ و خام هايى انديشه

به مثابه يك ونس اسـت كـه   . اما نماد يك اصطلاح است( 941:م2117محمود عزيز، )است

 زبان اسطوره، زبان نمادهاست، هر. يردگ مى را در بر واودانه، همه افراد به شيوه اى راز آميز و

و  ددگـر كه بـاز  براى آن ارچنا وويد، به ى اسطوره راه مىگوضوح تاريخ به نهفت از ديده اى كهپ

 (.17: 9372كزاّزى، )شود ونگرگبه نماد د بايد د بيايد، مىبه نمو

 هاى اسطوره شناختىاهگها و ديدمكتب

يشينه تووه بـه اسـطوره بـه قـرون     پ .ممون است امرى غيرتقريبا اسطوره،  از دقيق تعريف

يعنـى بـه دوره ى افلاطـونى در قـرن     ، آن از يشترپحتى  به نظر برخى ميلاد و قبل از سوم دوم و

رفته رفته بعد از قرون وسطى، در دوره نوزايى يا رنسانس، . ددرگمى   هارم قبل از ميلاد بازچ

نجـد،  گدانش نمـى   ه كه در محدوده علم وچآن از ارزش اسطوره و هر 91و 97در سده هاى 

دايش موتب رمانتيسيسم، اسطوره و شـعر، ارزش  پيبه بعد، همزمان با  91از قرن . كاسته شد

 :هاى اسطوره شناسى به طـور خلاصـه عبارتنـد از   اهگترين ديدمهم. خود را بازيافتند و اعتبار

بـه   كتابى با تأليف Friedrich Creuzerكروزر را فردريش اين موتب: نمادين و اه تمثيلىگديد -9

  Symbolik und Mythologie der AltenVolkerاسـاطير اقـوام باسـتانى    آلمانى با عنوان سمبل و

 ايـن ديـدگاه، اسـطوره را صـرفاً داسـتانى     .داشت هواخواهانى 9111حدود سال  تا پايه نهاد و

 -2  (.62-31: 9371روتـون، )دانسـت  مـى  حقـايق ارزشـمند هسـتى    بيان نمادين براى و تمثيلى

 با انتشار اثر مهم 9114در سال Max Mullerگذار اين موتب، ماكس مولربنيان: ديدگاه تطبيقى
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ونـه اى  گكه اسـطوره بـه    مطرح ساختاين احتمال را  Comparative Mythology خود 

او اسطوره را موكول و مشروط به وساطت زبان ودر واقـع  . هاى كلامى استبرآمده از بازي

تطبيقـى نـوين،   گاه ديـد  -3 (.همـان )فرآورده ى كوتاهى، ضعف و بيمارى زبان مى دانسـت 

 ذار موتب نوين اسطوره شناسىگبنيان George Dumezil دومزيل ژرژبه نظر : اه دومزيلگديد

تطبيقى، كاركرد اسطوره، تشريح نمايش وار آراء و عقايد يك وامعه براى تشريح سـاختار و  

هايى كه آن وامعه را تشويل مى دهنـد،  موووديت خود، عناصر، رابطه ها، موازنه ها و تنش

ى  ايـه گاه، اسـاطير بـر پ  در اين ديد: رايىگاه ساختارگديد -6 (.61: 9377ور،پاسماعيل )است

ايـن   ذارگ ـ بنيان Claude Levi-straussبه عقيده كلود لوى استروس. ن نهاده شده اندقياس با زبا

يرامون انسـان  پون گوناگديده هاى پاست كه ميان  موتب، اسطوره بيان نمادين ارتباط متقابلى

ذار و پايـه گ ـ  :رائىگاه كـاركرد گديـد  -1(. 344: 9374بهار،)شته استگ خود وى برقرار و نيز

بـه نظـر او اسـطوره    .است BronislawMalinovskyلستان، مالينوسوى گدر ان اهگحامى اين ديد

س وهـان و  پ ـوسـته و از آن  پيهاى آغـازين بـه وقـوع    ويا در زمانگحقيقتى زنده است كه 

 ـاسـماعيل  )ها را تحت تأثير قرار داده است سرنوشت آدم اه گديـد  -4  (.61-61: 9377ور،پ

ده گ ميرچــا اليــاريــات اســطوره شــناس بــزراه بــر اســاس نظگايــن ديــد: ديــدار شــناختىپ

MirceaEliade ذشتى قدسى و مينـوى  گبنابر تعريف او، اسطوره نقل كننده ى سر. مبتنى است

ديده پى چيزونه چگويد گاسطوره هميشه متضمن روايت يك خلقت است؛ يعنى مى . است

اه گيـد د -7 (.96: 9342اليـاده،  )آمده، مووـود شـده و هسـتى خـود را آغـاز كـرده اسـت        

مونـد فرويـد   هـاى زيگ پرتـو نگـرش  اه، نخسـت در  گايه هاى آغازين اين ديـد پ :روانواوى

Sigmund Freud او اسطوره را هم رديـف رييـا و محـل ظهـور     . ذاشته شدگاه گبه ضمير ناآ

: اه فلســفىگديــد -1 (.24: 9371روتــون، )اه فــردى مــى دانســتگــنشــانه هــاى ضــمير ناآ

او بر ايـن  . يردگمى دين و ازلى در نظره را به عنوان شولى نما، اسطور Ernst Cassirerركاسير

هاى نمادين مى تواند مفاهيم اسطوره و زبان را به ما بيـاموزد  باور بود كه تنها فلسفه صورت

 (.71-69: 9311دريابندى،)

 سياّب،ون چ ،روهى از شعراى عربگتموزى نامى است كه بر : تموز، اسطوره بين النهرين
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بـه خـاطر كثـرت اسـتعمال اسـاطير و      ... حاوى، وبرا ابراهيم وبـرا و  نيس، خليل بياتى، ادو

هره اى اسطوره اى است كه بسيارى از شـاعران، از  چتموز، . مخصوصاً تموز اطلاق مى شود

ها به اين نام خوانده مى شـد  نزد بابلي تموز كه در بين النهرين و .برده اند    آثارشان بهره در آن

 بـين      .رويش بـود  خيزى، زايش وحاصل خداى را ادونيس مى ناميدند، ها اوفنيقي ها وو كنعاني

 Messopotamiaتميا پودر يونان مى زو .است كه بين دو رود واقع شده است اى منطقه النهرين،

 (.71: 9119بيضون، )عراق ناميده مى شود  در زبان عربى،و 

 النهرين سـه اسـطوره بنيـادى دارد كـه از     بين :بن مايه هاى اساطيرى در شعر شعراء تموز

وهان زيرين، اسـطوره   به Ishatrفرود ايشتر: مى روند اصلى ترين اسطوره هاى وهان به شمار

وهـان زيـرين، بـا     بـه  ايشتر در اسطوره فرود .طوفان و Gilgameshمش گيلگاسطوره  آفرينش و

 ونسـى و  وـذابيت  ه عشق،اله(عشتار،عشتروت)ايشتر. مى ميرد كشته شدن تموز، طبيعت نيز

رداندن محبوب خود تموز بـه وهـان   گاو براى يافتن و باز(. 31: 9371مك كال،) است گون

 روح و موـانى بـى   و يـز گغم ان و تاريك وهان زيرين، وهانى.مى كند سفر انگوهان مرد ؛زيرين

 تـرين ووهباش ـ ايشتر ،بارى. است ايشتر خواهر Ereshkigal الگى آن ارشيوي ملوه است و هولناك

او به آستانه دروازه اول كه مـى رسـد،   . وشد و به وهان زيرين سفر مى كندپمى  را خود لباس

 : يدگومى 

ا ـــــــاى تــشگدروازه خود را ب./ اىـــــــشگود را به روى من بـــآرى دروازه بان، دروازه خ"

ون در را ــــــكل/وم،ــن وارد شــــــمائى تا ــــشگود را نـــــدروازه خگر ا./ ومــن وارد شــــــــــم

 .سازمون مى ژگوا دروازه ها را را خرد مى كنم و وب درچارچ/ .مـــمى كن رد ـــم و دروازه را خــمى شون

ان ـــان را بر زندگــــار مردگـــشم ./دـــــان را بخورنــــزم تا زندگــــان را بر مى انگيــمردگ

 (.11:همان)                                            "ردخواهم كزون ـــــاف

ذرد و در هــر دروازه قســمتى از زينــت آتت خــود را از دســت                       گــاو از هفــت دروازه مــى 

يش پاهـا هاى بسيارى كشـيده اسـت، از   او رنج. وا بيمار و زندانى مى شودمى دهد و در آن

در اين مدت بر روى زمـين همـه   . ، تله اى مى رويد شته و از هر قطره خونگخون وارى 

در هر حـال او تمـوز   . سالى روى مى دهد هاى بارورى متوقف مى شود و خشكى فعاليت
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فـرود  ي اسـطوره  . شت، سرآغاز بهـار اسـت  گردد و اين بازگمى با او به زمين بازرا يافته و 

وـا بـه شـول     ه يافت و در آنومله يونان راهان زيرين، به نقاط مختلف وهان ازايشتر به و

مراسم مربوط به تموز و عشـتار كـه از بابـل و آشـور،     . اسطوره ى ونوس و آدونيس در آمد

و تجديد حيـات   گوا به يونان راه يافت، وريان مرطى هزاره ها به سوريه و قبرس و از آن

سياى صغير همه اسطوره تموز از بين النهرين و سوريه تا يونان و آ. نباتات را توويه مى كرد

زريـن  )دا كـرد  پي ـهـائى  هـاى مناسـب و بـه اقتضـاى طـرز معيشـت تفـاوت       وا به صورت

ى آفرينش ووـود  چگونگندين اسطوره درباره چدر اساطير بين النهرين،  (.694: 9371كوب،

طبـق روايتـى   . ياهان از زمين روئيدندگ، اولين مووودات بشرى مانند هاآنبنابر يوى از . دارد

ر انسـان از  گ ـتوسط خادمين خدايان از خـاك رس سـاخته شـد و در روايتـى دي     ، بشرگردي

 9372أبـاذرى،  )تركيب خون دو خدا كه براى خلقـت او قربـانى شـده بودنـد، آفريـده شـد      

وى گ ـدر شعر اين شعراى معاصر تموزى، با نمونه هـاى بسـيار زيـادى از كهـن ال    (. 2/311:

ياهان هـم محسـوب مـى    گاساً زمين، مادر انبوه وا كه اساز آن. آفرينش انسان مواوه هستيم

تر غريب و( 941: 9342الياده،)مى شود   ها، انسان نيز زاده زمين ناميدهشود، در بسيارى از زبان

اسـطوره   .انـد  ياهـان از زمـين روئيـده   گ انسانى بسان بعضى ونه كه نژادهاى اوليهگبدين  از اين،

وى آفـرينش انسـان   گ ـه و سرآغاز بهار، به كهـن ال فرود ايشتر به وهان زيرين، و روئيدن تل

 ي وهـان  ترين اسـطوره كه به قولي كهن ،گيلگمش  اسطوره و اما (961: 9311بهار،)اشاره دارد

ن و حدود چهارهزار سال عمر دارد، داستان توامل و رنـج و بـه پـوچي رسـيدن انسـا      است

آفرينش خدائي دارد و  به اين معنا كه دو سوم او ،انسان-        -------   اي است خدا گيلمگش آفريده. است

بـا سـتم كـاري    .اي است ميـان خـدا و انسـان    توان گفت او واسطه پس مي. سوم انساني يك

مـردم اوروك از سـتم او بـه    .كند فرمانروايي مي Uruk وخودكامگي بسيار بر سرزمين اوروك

وود ديگري را بيافرينـد كـه   خواهند تا مو روند و از او مي رسند، پس نزدخداوند مي وان مي

. فرسـتد  آفريند و به زمين مي خداوند مووود ديگري مي. از آنان دفاع كند در مقابل گيلگمش

 .دهنـد  ونگند اما بعد ازآن با هم دست دوستي و مهر مـي  آن دو پس از ديدار، ابتدا با هم مي

ي  كارانـه  وي سـتم كـه روانـي آرام و شـويبا دارد، خ ـ    Enkiduگيلگمش در كنار انويدو  كم كم

= گيرد با ياري وي به ونگ غول شروري به نام خـوم بابـا    كند و تصميم مي خودرا ترك مي
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ها پيش باعث وحشت و نگراني مـردم سـرزمينش شـده     برود كه از مدت Humbaba هومبابا

ونبـي   كه از حوادث Ishtarايشتراما پس از پيروزي در راه بازگشت انويدو بر اثر نفرين  است

تزم به ذكر است كـه  .ميرد شود و پس از چند روز در منتهاي رنج مي تان است، بيمار ميداس

 حقيقت انويدو در(.آفريده)، دو (زمين)،كي (خدا)ان: انويدو از سه بخش به ووود آمده است

ــين اســت  ــاد زم ــر،)نم ــاروري،   . (944: 9361كريم ــت ب ــه عل ــين ب ــا زم ــگ نماده در فرهن

توفنـدگي و   ،آسـمان بـه علـت غرنـدگي     فروتني نمـاد زن، و  شويبائي،زايندگي و مهرباني و

بعد از مرگ انويدو، نخستين رنج بر گيلگمش كه  (.همان)مرد دانسته شده است قدرت، نماد

برد؛ پس در  او به حقيقت مرگ پي مي. شود اكنون ديگر خوي انساني گرفته است، آشوار مي

هـاي   همواره بـرايش مرثيـه  و ماند فل نميغا و مرگ همزادش انويداي از اندوه  حالي كه لحظه

سـفرهاي بسـيار   . آيـد  مرگي بر مـي  وووي راز واودانگي و بي خواند، در وست انگيز مي غم

پرسد، همه بـه   راز ناميرايي را مي هاآنشود و از  هاي گوناگون روبه رو مي كند و با آفريده مي

كـه بـه مـرگ    بـه وـاي ايـن   گويند كه مرگ سرنوشت محتوم بشر است و بهتر اسـت   او مي

سـرانجام بـا   . پذيرد ي زندگي را به شادي بگذراند؛ اما گيلگمش نمي بينديشد، اين چند روزه

زا، گياه وـاودانگي را   هاي مرگ پس از گذر ازآب ،داند رهنمود پيري كه راز واودانگي را مي

را به اوروك بـرده  شود گياه  خورد، بر آن مي را نمي آورد، آن از ژرفاي اقيانوسي به دست مي

كنـد،   ولي ماري در يك لحظه از غفلت او استفاده مـي  ،با مردم سرزمينش در آن شريك شود

ين رو در فرهنـگ  هماز  شايد.شود اندازد و ووان مي خورد وپوست مي ربايد و مي گياه را مي

 از گاه گيلگمش خسته، سرشـار  آن .(91م،2119سواح،) ها، مار نماد وواني وناميرائي اسنماد

رود  بان مرگ مي به نزد دروازه. گردد اندوهناك از سفر ناكام خود به اوروك بازمي بيهودگي و

بـان   دروازه. دهد تا راز مرگ را از او وويا شـود  خواهد كه انويدو را به وي نشان و از او مي

شـدنش را   سايه با زباني نامفهوم ميرائي انسان و غبار .نماياند اي از انويدو را به وي مي سايه

شـود، بـر    گاه قهرمان به پوچي رسيده، به سرنوشت خويش تسليم ميآن. گويد براي او بازمي

نوته مهمى كه در مورد اساطير بـين النهـرين    .شتابد خوابد و به وهان مرگ مي زمين تاتر مي

وشزد كرد، اعتقاد به بهشت زمين است كـه در آن بيشـتر از خـدايان سـخن رفتـه      گمى توان 

. يزه و درخشانى است كه از هر وهت براى زيسـتن آمـاده اسـت   پاكسرزمين  "دلمون".است



  اسطوره در شعر شعراى تموزى معاصر عرب

 

13 

ياهـان  گوـا، آب، ايـن مايـه ى حيـات وـانوران و      اما در آن. بدان راه ندارد گبيمارى و مر

خـداى خورشـيد فرمـان     vtuوتـو به ه آب سومر گبزر ايزدEnki  از اين رو انوى. كمياب است

به بـاغى   "دلمون"گونهبدين  .شيرين از زمين بيرون آورد مى دهد كه براى اين سرزمين آب

: 9361كريمر،.)فزونى يافتند زارها و درختان بارورچمنمزرعه ها و  در آن آسمانى بدل شد و

بيمارى در گ و وا بخشى از قصيده اى را مى آوريم كه مربوط به راه نداشتن مردر اين(947

 (:همان. )است "دلمون"

ــون"در  ــيا "دلم ــلاس س ــى نالك ـــه نم ـــشي/ ...دــــ ـــر كسـ ـــى را نمـــ ى ــــــــ

وه ــبي/ ...ى نيست تا بزغاله را بدردگ وحشس./ ى خوردـــــــره را نمـــ، برگــــگ/درد،

            (.971:همـان ) ...دـــ ـشـم نمـى نال  چز كسى از درد گهر/ ...ستـــــــــا نيــجــزن در آن

وهـاى بسـيار   گتووه به مطالب ذكر شده، به وضوح در مى يابيم كه يوـى از كهـن ال   با                             

يزه و درخشان پاكى در سرزمينى گى و ديرينگبشرى، آرزوى واودان گشايع و رايج در فرهن

اذهـان را بـه سـوى    ... كوتاهى عمر در مقابل عمر طبيعـت و  گ و شاعر با يادآورى مر.است

 . ى هدايت مى كندگآرزوى واودان

برخـى از شـاعران عـرب معاصـر بـراى خـود       : اه اسطوره نزد شعراء معاصر تموزىگجاي

ايـن   .مـى بخشـند   هـا تجلـى   هاى اسطوره اى خلق كرده و آمـال خـويش را در آن  شخصيت

شـاعر بـه    و      ذهـن خـلاق شـاعر هسـتند     مــديون خويش را  ى اسطوره اى ها ووههشخصيت

ايـن   بـا را بـه شـولى دراماتيـك روايـت مـى كنـد و        هاى خوداهگها افوار و ديدواسطه آن

ونه اى كلى از ابتـدا  گردازد، روح شاعر به پبه اوراى نقش مى ( صورتك يا نقاب)شخصيت

خـرج دهـد تـا شخصـيت      شاعر معاصر بايد تلاشـى وافـر بـه   . تا انتهاى قصيده حضور دارد

. ر درآوردتاريخى مورد نظر خود را در عـين تـاريخى بـودن بـه صـورت شخصـيتى معاص ـ      

راكه اوتماعات بشـرى در هـر   چ ،قهرمان اسطوره اى هميشه در ريياى اين شعرا بوده است

هلوانانى بوده اند كـه بياينـد و   پشم به راه چ برهه اى از تاريخ براى رهايى خود از بند ظلم ،

باسـتانى را دوسـت داشـته و    پهلوانـان  مـردم ايـن   ...آزاد زيستن را برايشان به ارمغان آورنـد 

در شـعر معاصـر، زمـانى كـه بـا خصوصـيات قهرمـان         (.92: 9113قطب، )دوست مى دارند
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ر آن كسى نيست كـه  گامروزى مواوه مى شويم، به اين نتيجه  مى رسيم كه قهرمان امروز دي

ى بهتـرى بـراى   گى قهرمانانه كشته مى شـود تـا زنـد   گبرعوس او با مر ،هاست يروز ميدانپ

 زنـدانبانان به زندان رفتن، حبس كشيدن، اهانت ها و تحقيرهـاى  بنابراين . ران فراهم كندگدي

و كشته شدن در راه هدف، براى قهرمانان امروزى بـه منزلـه ى افتخاراتشـان و تأييـدى بـر      

 . هاستشرافت آن

از بُعـد ادبـى، شخصـيتى    . على أحمد أسبر معروف به أدونيس در سوريه متولد شد: ادونيس

دنياى اسطوره اى او را به كـام  گاه . نابود نمي شداه گ چانه داشت و دنياى ريياهاى او هيگي

اه گدر شعرش هنرنمايى مى كنند و ... رومته و پ، عنقاء، تموز خود مى كشد كه بدين ترتيب

ون مهيـار، علـى   چهره هايى؛ چووّ رمزها و سمبولهاى ادبى و تاريخى او را مسحور كرده و 

تحََـولاتتُ  "ادونـيس در قصـيده    (.73-9111:71إعتدال، )آثار او نمايان مى شوند در...و ( ع)

 : ضمن اشاره به اين اسطوره، خود نيز به نوعى با شخصيّت دمّوزى متحّد مى شود "العاَشِق

/ تً إلَـى أغْـوَارِهِ  أتَمَـزققُ نـازِ  / الأولَى هأسْتَنجْدُِ بِالغَاباَتِ وَ البرَاَرِي، باِلطِّينَ/ أرتَْعِبُ، أتجَاَسرَُ

 ـ هَتَتلُْو هَائِمَ/ مَلِيئاً بخَِلائِقَ تَشْتَعِلُ و تَنْطَفِئُ  ـ  / حَوْلَـهُ  هًالوَوْهِ، وَ تَسْقُطُ واثِيَ وَ  هٍأدْخُـلُ فِـي غرُْبَ

/ تَنْغلَِـقُ عَلَـي   مِنْـهُ، تفَْـتَحُ أحْشـايهَا و     هٌتخَْطِفُنِي هَاوِيَ/ أتَبرَقأُ مِن الأرضِْ وَ أُوِيئهُ وَحِيداً/تحََيلارٍ

ــايَحُ  ــاً تَتَصَ ــامرُِنِي و أمْوَاو ــاً تُسَ ــمَعُ مَلَو ــافِلِ  / أسْ ــى الأسَ ــازتًِ إلَ ــبُ ن ــرَ، أرْكَ ــبُ الجِسْ  أرْكَ

 (61-9111:61أدونيس، )مَوْبُوباً

          هـا و صـحراها و سرشـت نخسـتين كمـك      لگ ـمى ترسم، وسـارت مـى ورزم، از ون  

    ر اعماقش فرو مى روم، آكنده از خلائقـى اسـت كـه زبانـه     اره مى شوم، دپاره پمى خواهم، 

       هره اى بهت زده بات مى رود و بعد بـر روى زانـوان فـرو    چمى كشد و خاموش مى شود، با 

نـزدش مـى    به از زمين برائت مى طلبم و تنها. ردانى مى كنمگاحساس غربت و سر. مى افتد

س از واى دادنـم در  پ)شايد و گو احشاى خود را مى ودالى از او مرا مى ربايد، امعاء گ. آيم

، روزنه هايش را مى بندد، و من صداى فرشته اى را مـى شـنوم كـه بـا مـن در شـب       (خود
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ونـه بـه   ژگل شو، سـوار شـو و وا  پسوار : مى كند و صداى امواوى كه فرياد مى كشد وگفتگ

 : نين مى سرايدچ"البعث و الرماد"او در قصيده .اسفل سافلين برو

يقُالُ فيهِ طائرٌِ مولّهٌ / بَعلَْبَكُ مذَْبِحٌ/ يخَْطِفُني بخُُورهُا يَطيرُ بِي بَعلْبَكُ هٌأحْلُمُ أنق رِئَتِي وَمرَْ

لَلْمَـوْتُ فـي   / لَلْمَوْتُ يا فِنيقُ في شَبابِنا/ ...يحَْترَِقُ/ و قيلَ باِسْمِ غدَِهِ الجَديدِ باِسْمِ بَعْثِهِ/ بِمَوتِْهِ

 (.911:همان)...حَياتِنا

و بخارهاى آن، مـرا مـى ربايـد، بعلبـك مـرا      / دارم كه ريه هايم آتش استپنمى چنين 

گ ده اى شـيفته مـر  پرن ـوـا  فته مى شود كـه در آن گ/بعلبك محل ذبح است/ رواز مى دهدپ

/ در وـوانى ماسـت   گمـر ! اى فنيـق /مى سـوزد / و حيات وديدش به نام فرداى تازه/ است

 .ى ماستگ در زندگمر

. اسـت  "ققنـوس "يـا   "فنيـق "بازتابى از اسطوره  "البعث و الرماد"ابيات از قصيده  اين

 ـارد تـا از خاكسـترش   پافسانه اى كه تن خويش را به آتش مى س رنده اىپ ده اى وديـد  پرن

هـاى افسـانه اى در آثـار او ولـوه هـاى بسـيار دارنـد كـه         حال صورتك در هر. آفريده شود

ها اشـاره اى  از آن گرذير نيست و تنها به يوى ديپمجال، اموانها در اين رداختن به همه آنپ

مـادر نارسـيس،    .(631:همـان )اسـت  ( س يا نروسگنر)"نارسيس"خواهد شد و آن افسانه 

ان گاو مووـودى آبـزى و محـل تووـه فرشـت     . رود بـود  درش خـدا پفرشته اى آبى موى و 

بـر اسـاس افسـانه، او روزى    ...دها وواب مثبت نمى دايك از آنچولى او به هي. بسيارى بود

سيماى خود را در آب مـى  . شمه اى آب بنوشدچاحساس عطش كرده و خم مى شود تا از 

تلاش بسيار مى كند تا عوـس روى آب را  . رددگبيند و مسحور و دلداده ومال خويش مى 

ره اى چه ـرا تـلاش مـى كنـى تـا     چ ـ! اى ووان سـاده : وش مى رسد كهگندائى به .... ببوسد

او كه به حقيقـت  ....هره خود توستچمى بينى بازتابى از چه آن! دست آورى؟ه وود را بنامو

س كـه  گهاى نـر لگورش، پيسوخته و مى ميرد و در موان  آتش عشق خويش مى برد، در ىپ

أدونيس تحت تأثير همـين اسـطوره در قصـيده    . مظهر عشق و خود دوستى است، مى رويند

 : نين مى سرايدچ"شجرة الشرق"
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يُولَـدُ  / صرِْتُ أنا و الماء عاشقن،أُولدَُ باِسْـمِ المـاءِ  / ...عَوَسْتُ كُلق شَيءٍ/ هُرْتُ أنا المرِْآصِ

 (.همان...)في  الماءَ، صرِْتُ أنا و الماءَ توأمَيْنِ

من و آب عاشق شده ايـم، بـه نـام    /يز را نشان مى دهمچو همه / من خود آئينه شده ام

 .من و آب دو همزاد شده ايم/ ن زاده مى شودو آب در م/ آب زاده مى شود

عبد الوهاب بيـاتى در يوـى از محلـه هـاى فقيـر نشـين بغـداد بـه          :عبدالوهاب بياتى 

هـا و اوزان  او در شوسـتن قالـب  (. 22: 9113بيـاتى،  )شود گديده به وهان  "باب الشيخ"نام

ر اسـلوب بيـان و   امان به شمار مى رفت و نخستين كسى بود كه دپيشگسنّتى شعر عرب از 

، يوـى  "محبوبه"اسطوره (.99-23: 9113بيضون، )حوزه معانى شعر عرب، تحول ايجاد كرد

خزامـى،  : هـاى محبوبه ى او عايشه نام دارد كه شاعر نـام . شعر اوست ي از سه محور عمده

  او خـود ايـن اسـطوره    .را نيز بر او اطلاق مى كند...روانه، بيد، دختر سلطان و پترا، عشتار، 

عايشه دختركى بود كه خيام او ":نين معرفى مى كندچ "هالموت في الحيا"را در حاشيه ديوان

ز از گ ـاما او بر اثر طاعون از دنيا رفت و خيـام هر . را در ايام ووانى بسيار دوست مى داشت

عايشه زنى اسطوره اى است كه رمز عشق ازلى و .... ،صحبتى به ميان نياورداو در اشعارش  

 "...يخته مى شود و تصاوير بـى نهايـت از ووـود را روشـن مـى كنـد      گست كه براناحدى ا

در تشريح اين تعريف خود به يك مسـتزاد از موتنـا، در ديـوان     پسس .(2/16: 9111بياتى،)

 :كندمى   استناد شمس

 دـــان شـــر دو نهــــدل ب   دــهر لحظه به شولى بت عيّار برآم

 (913:ق9211مولوى، )         دــــــوان شـير و وپه گ  دــرآمـبر آن يار گهر دم به لباس د

 :خيزد مى اسطوره بر خاكستر زير ، عائشه به صورت ققنوس،از"و الشيطان هالملائو" قصيده در

 /تتألققُ نجَْمـاً قطبيـّاً  / عَنْقاءَ هِتنهِضُ مِن تحَْتِ رمِادِ الأسُْطورَ/ "ترا"الحُبِّ الخالدِِ  هُمُعجْزَِ 

 ...عشـتارٍ  هُصـور / و في أخْتامِ ملُـوكِ الوَرْكـاءِ  / تَتَقَم صُ في ألْواحِ الطِّينِ/ و تهاورُِ مثلَ الأنهْارِ

 (.2/661:م9111بياتى،)
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مثـل  / مى خيـزد اسطوره بر ون ققنوس از زير خاكسترچهم/ "ترا"عشق واويدان معجزه

و /لى حلول مى كندگِهاى  حهدر لو/ كند مثل رودها مهاورت مى/ درخشد مى ستاره قطبى يك

و  هميلاد عائش"او در قصيده ...در قالب عشتار در مى آيد/ دشاهان وركاءپالين مُهرهاى گدر 

 نفـرت داشـت و   عائشـه از او . كنـد  عائشه را بيان مـى  ال بهپآشور باني ىگ، داستان دلداد"موتها

 : مى يابد  ايانپها برده فروش بازار درعائشه  عاشق محزون با فروش سرانجام قصه اين

أحلمُ باِلقرُُنْفُلِ الأحْمرَِ فـي حَـدائِقِ   / بِالحُبِّ هٌيَبيعُني النقخّاسُ في سُوقُ الرققيقِ و أنا مَريضَ

 (2/272:همان)وَ هُوَ يُغَطِّي وَسدَيِ المَسْوونَ بِالمَوْتِ و بِالحَياةِ/ الفرُاتِ

 ميخك /ر بازار برده فروشان فروختد كه بيمار عشق بود،حالي عائشه را در برده فروش

و  گمـر  وـانم را بـا   كـه او بـدن بـى   و در حالي/ رادرخواب مى بينم هاى فراتسرخ باس هاى

 .وشاندپ حيات مى

، حيات، رستاخيز، انقلاب و طراوتشعر او رمز  در حيات  و       الهه سرسبزى ؛عائشه يا عشروت

امـا  . ااميدى او از خيزش و انقلاب استعرب است و اسارت او به معنى ن ي  وامعه خيزش

حالى  در .روراندپدر سر مى ( رمز شهادت)هاى عراق، ريياى ميخك سرخعائشه اسير در باس

چنـدان بـه   ن نااميدى بيـاتى  يوشاند اما اپو حيات مى  گوسم عائشه را با مر كه برده فروش

خيزش وامعـه ى سسـت   اميد و آرزوي انقلاب و  انجامد زيرا ديگران همچون او، طول نمي

آزادي خواهـان سـرخ    ماهي كه از خون انقلابيـون و  سرانجام نور سرخ ماه، .و مرده را دارند

حيـات مجـدد او بـه     و      زنده شدئشه شه را رنگين كرد و عائچهره و دست و قبر عا شده بود،

 :هاي عربي اشاره دارد قلاب در سرزميننا اميد نهايي بياتي به خيزش و

فـي   هُفدب تِ الحُمر/ صبغُ ووهي و يدي و يَغمرُ الضقريحيُ/ في آشور الأحمرِ القمرِءُ و كان ضو

 (.2/273:همان)خدّي و دب  الدمُّ في العرُوقِ

سرخي /پوشاندمى كرد و ضريح را مى گين ماه سرخ در آشور،صورت و دستم را رن نور

  .در گونه ام نفوذ كرد و خون در رگهايم واري شد
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اهى تركيب ميخك سـرخ  گاو . ر اشعار او از بسامد باتيى برخوردار استل ميخك دگ

ل ميخـك  گابيات زير، منظورش از چون اهى هم گيرد و گنماد شهيد به كار مى  به عنوانرا 

 : سرخ، خودش است

فـي  / حْمَـرِ أضْفرُُ إكْليلاً مـن القرُُنْفُـلِ الأ  / أبحْثُ عَنْ تَموزَ، في قَصائدِِ الشِّعرِْ و في الألواحِ    

 (.2/276:همان)تَشَرُّديِ المَقطْوعِ

 تمـوز، ي بريـده   ى خود، براى سـر گودر آوار/ردمگدراشعاروتابلوها به دنبال تموز مى 

 .ل ميخك سرخ مى بافمگتاوى از 

او شـاعرى  . شـد  متولـد  ونوب عراق از روستاهاى روستاى ويوور سياب در :بدر شاکرالسياّب

 در نـو  ر شـعر گمحققـان و ناقـدان آغـاز    ه به اعتراف بسـيارى از داز، بلوه شاعرى است كپرنو

 ـ  . آيد مىعرب به شمار ادبيات معاصر  هـاى يونـانى از    ه اسـطوره ژاستفاده از اسـطوره، بـه وي

اسـتفاده از اسـطوره رهنمـون     را به كه اولين عاملى كه او معتقد بود او. هاى شعر اوستيژگوي

ين شاعر معاصر عرب هسـتم كـه اسـاطير را در    من نخست". يزه سياسى استگمى ساخت، ان

در وي  (.1/991: 9114حـاوى،  ) "استفاده شود سمبل رمز و عنوان آن به ام تا از كار بردهه شعر ب

نـه  پ"وى همسـر  سـفر اوديسـه و انتظـار ده سـاله     اى بـه داسـتان   اشـاره  "رَحَلَ النهّـارُ "قصيده

خـويش بـا    اران فراوانش، ازدواج مجـدد ستگخوا په در برابر اصرارنه لوپ .كند يونانى مى"پهلو

ه را كه روز مى بافد، چكند، ولى آن مى براى همسرش منوط( لباس)بافتن كفن به را آنان از يوى

 :شبانه مى شوافد

 هَو وَلَسَت تنتظِـرينَ عَـوْدَ  / ها إنقهُ إنْطفََأتْ ذُبالَتُهُ عَلَى أُفُقِ تَوَه جَ دونَ نار/ ...رَحَلَ النقهارُ

 (.1/994:همان...)نْدبادَ من الس فارسَ

و تـو در  / اى دردست خاموش شـد  كرانه آن در و كورسوهاى/ روشنى روز به سفر رفت

 ....شت سندباد از سفر نشسته اىگانتظار باز

 او قصه . ون أوديسه داردچبادى كه سرنوشتى  سند.او در اين قصيده از سندباد ياد مى كند 
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 هگرچاميـد بـراى منتظـرين و مسـافر     بيم وكشد، سفرى همراه با  ر مىانتظار را به تصوي و سفر

 شت، اما مسافر اين قصيده كه مىگپر به خانه باز ميقصه هايش هميشه با دستانى سندباد در

بـه   .شـتى نـدارد  گتوان او را نماينده و تمثال آزادى و سربلندى براى ملت عراق دانست، باز

واقعيـت   ريـز از گراكه سمبول چ ،ى نزد شاعران عرب دارده اژاه ويگواي "سندباد" ،طور كلى

سر به  شودن رازهاىگ و وستجو رمز. تمايل براى تنفس در هواى وديد است آن و شورش بر و

كـه   نقابى است. ويش، حركت و انديشه رهايى از رخوت استپنماد سفر دايمى، . مُهر است

ذرا از زمـان  گ ـ واقعيات تلـخ مووـود و   ييربه تغ مى زند تا روح را كه ميلهره چرا بر  آن شاعر

زنـد،   موج مى در آن...كى، امانت، صداقت و پاكه آزادى و صفا و  حال براى رسيدن به دنيايى

و مفهـوم مـورد    القاى معنى در كه مى بينيم او طورهمان (.911:بياتى، بى تا)ذارد گ را به نمايش

ابتوـار   كـه زيبـائى و  كند  مى ى ايجادگنهماه هاى شعريش هژنان ميان اسطوره و واچ نظر خود

 : بخشد مى خاصى به شعرش

ــقِ   ــى الأُفُ ــوتُ علََ ــوزُ يَم ــفَقِ  / تَم ــعَ الشق ــاهُ مَ ــورُ دمِ ــتَمِّ و   / وَ تَغ ــفِ المُغْ ــي الوهَْ ف

 (.9/917: 2111سياب،...)الظقلْماء

 ...در غار غمزده و تاريك/آميزد خونش با شفق در مى و/ ميرد افق مى در تموز

سرسـبزى و نمـو   گ تموز به معناى مـرگ  وا رمز سرسبزى و حيات، و مردر اين تموز

ى گرسنگ و طبيعت و در نتيجه فقرگ ى و مرگمردپژوا توصيف اين شاعر در مراد اصلى .است

امـا خـون    طبيعت قـرار دارد،  گى و مرپژمردگز در افق را دليل گ تمومردم است، لذا او مر

ر گغارهاى سياه و تاريك و ظلمانى فرو رفت به نوعى بياندر  تموز كه به همراه سرخى شفق

تمـوز و در   گخيزش و تجديد حيات تموز است، بدين ترتيب مر نااميدى شاعر از انقلاب و

اما اين  ى شدهست گ درى و در نتيجه سيطره مرگرسنگطبيعت سبب رواج فقر و گ نتيجه مر

 -حيـات  الهه سرسـبزى و خرمـى و   زبلوه با بيدارى تمو. طول نوشيدچندان ى گرسنگفقر و 

 :شتگحيات و سرسبزى دوباره بر

 (.9/241:همان) ...عادَ لِبابِلَ الخَضرْاءَ/ صحَا تَموزُ
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 ... سرسبزى بازگشت و به بابل/شد بيدار تموز

توصيف مى كند تا از احساس بهجت و سرور و طمأنينه و آرامش خـود   سبز را بابل شاعر

 .شت تموز حوايت كندگاز باز

 نتيجه

سياسى و روحى، شاعران معاصـر    گى و مرگخمود تلاش براى رهايى وطن عربى از در

آوردند تا از اين راه، در مبارزه اى كه براى تحقق آرمـان   ها روى ها و اسطوره عرب به  افسانه

هـاى   سـروده  وييم كهگب اگرحقيقت نباشد  شايد دور از. وويندا شده بود، مشاركت پعرب بر

ى تمـوز،   اسـطوره . كرده است را زمزمه هايى است كه بشر آن ترانهترين  خالصانه از آنان، يوى

ادونـيس،  . اى عرب ظاهر شـده اسـت   ونى در شعر اسطورهگوناگهاى عنوان ها وو نام صور به

سـه شـاعر دريافتنـد كـه      اين. نده اكشيد را در قصايدشان به تصوير سياّب و بياتى بارها تموز

مباتتى مردم، پويايى خود را از دسـت داده و   گرى حوومت و بىستم زندگى عرب به علّت

 مى "خيزىاسطوره حاصل"ها از تمّوز آن بنابراين رود، ه سوى خشوسالى و قحطى پيش مىب

انعوـاس مفـاهيم اوتمـاعى،    نمـادي بـراي    وز، نه تنهاتم. د تا زندگى تازه اى بيافريندنخواه

ان رگى فـراز و فرودهـاى روانـى و روحـى آفرينش ـ    بلوه تجلّ ،ى عصر استگسياسى و فرهن

 .نشان مي دهدنيز  خود را
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